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This ethnographic research delineates the daily lived experiences of the marginal residents 

of the suburb and endeavors to understand the local stigma and subsequent stigma imposed 

on them by identifying the actions and lived experiences of the residents. 

Ethnographic fieldwork is implemented in this investigation. The data was collected using 

the primary techniques of ethnographic data collection, and analytical themes were 

subsequently developed through the review of field notes. The current research is conducted 

at the field site situated in the southwestern region of Tabriz. 

The discrediting processes of the settlement include following: limited access to resources 

and the concentration of some social harms such as addiction, theft and prostitution, and the 

result is the threat of individual subjectivity; Distorted identity, which is associated with 

symptoms of low self-esteem, feelings of inferiority, and stigma, and leads to the invisible 

life of the residents; emotional burnout, which is related to the experience of stress, 

disappointment, and shame, and leads to social isolation and disconnection of residents. 

This process in their lives undoubtedly results in anguish and discomfort, which is the 

psychological repercussion of the stigma of a specific lived experience. 

The results indicate that the informal way of life in the informal settlements in the suburb is 

indicative of the stigma that an individual carries. Stigma is a significantly more dominant 

factor in their sense of humiliation. In this manner, the suburb is linked to the informal 

economy, which has significantly contributed to the stigmatization of the settlement. 
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نشینان شهرک است و با شناسایی کردارها و  های زیستۀ هر روزۀ حاشیه نگارانۀ تجربه هدف این تحقیق، توصیف مردم
 کند. شده بر آنان را فهم می های زیستۀ ساکنان، ننگ مکانی و متعاقب آن استیگمای تحمیل تجربه

آوری کردیم  نگاری جمع ها در مردم آوری داده ها را با فنون اصلی جمع نگارانه است. داده دانی مردمروش پژوهش، کار می
های میدانی پروراندیم. سایت میدانی پژوهش حاضر واقع در جنوب غربی  و سپس مضامین تحلیلی را با بررسی یادداشت

 تبریز است.

های اجتماعی مثل اعتیاد،  حدود به منابع و تمرکز برخی از آسیباند از: دسترسی م کنندۀ شهرک عبارت فرایندهای بدنام
نفس پایین،  فروشی که نتیجۀ آن تهدید سوبژکتیویتۀ فردی است؛ هویت مخدوش که با نشانگان عزت دزدی و تن

شدگی عاطفی که با تجربۀ  شود؛ و داغ احساس حقارت و بدنامی همراه است و به زندگی نامرئی ساکنان منجر می
شود. نتیجۀ  شدگی ارتباط ساکنان منتهی می رس، ناامیدی و احساس شرم مرتبط است و به انزوای اجتماعی و قطعاست

شده در یک موقعیت خاص  کننده در زندگی افراد درد و رنج و ناراحتی و پیامدهای روانی داغ تجربه این فرایندهای بدنام
 است.

های  دهندۀ شیوۀ زیست غیررسمی در سکونتگاه ن دارد نشاننشی نتایج بیانگر آن است که ننگی که فرد شهرک
ها است. شهرک از این  وسیلۀ آن خوردن عامل بسیار قدرتمندتری برای تجربۀ شرم به غیررسمی در شهرک است. انگ

 شدگی آن گذاشته است. یابد و این امر تأثیر شدیدی بر داغ طریق به اقتصاد غیررسمی پیوند می

هگا و نشگانگان داغ در یگک سگکونتگاه      های ننگگ خگورده: تحلیگل زمینگه     (. مکان۱۴03بهنام؛ ایزدی جیران، اصغر؛ عباسزاده، محمد و علیزاده، محمدباقر ) نوری،: استناد

 https://doi.org/10.22059/jrd.2025.364392.668813. 3۴۴-3۲9(:۲)۱6، شهری( _توسعۀ محلی )روستایینشین در تبریز.  حاشیه
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.مقدمهوبیانمسئله۱
های شهری و احیای  کردن، گسترش حومه در طول نزدیک به یک سده از توسعۀ شهری که دربردارندۀ نیروهای تاریخی شامل صنعتی

شود  یابند. این فرایند نامتوازن شامل همۀ افرادی می شهری است، شهرهای معاصر توسعۀ نامتوازن و نابرابری اقتصادی و اجتماعی می
نشینان که هدف  تهیدستان و حاشیه ،ها ها، ناتوان خانمان کنند، مانند بی داری معاصر زیست می های سرمایه اجبار در حاشیه هکه ب

نگارانه  فقط سزاوار مطالعات مردم هایشان نه گیرند. این افراد و بدن های قانونی قرار می ریزی ها و برنامه گذاری ها و سیاست حل راه
بنابراین در توضیح و  ؛شده دارند ای های حاشیه نگاران شهری نقش مهمی در چگونگی تفسیر و فهم و درک این بدن بلکه مردم ،هستند

کنند و چگونه ساختارها بر  رانده چگونه زندگی خودشان را با وجود فشارهای مختلف زیست می حاشیه تبیین و شناخت اینکه افراد به
نشینان در دیگر  حاشیه .(۱۴3: ۲0۱5)کلیفت،  کننده است کمک نگاری گذارند، مردم میشان تأثیر  احساسات و کردارهای روزمره

و زندگی را  -هستندها یا خارج از جریان اصلی جامعه  هایی که در لبه موقعیت-( ساکن هستند ۴: ۱999شهری )اووایرو،  های مکان
ها، منابع و  فرصت نبودکند که  ای را مجسم می رابرانهنشینی شهری شرایط اجتماعی ناب کنند. حاشیه تحت این شرایط تجربه می

 نداشتن ،گیرهای عمومی شده در تصمیم ها در مقایسه با متن اصلی جامعه مشخصۀ آن است و با مشارکت محدود و کنترل مهارت
رابری اجتماعی فضامحور (. محققان شهری بر فرایندهای ناب5: ۲0۱3نفس پایین همراه است )برنت،  نفس و خودباوری و عزت اعتمادبه

ها و  یابند. مکان به مکان ساکنان شهری پیوند می وشوند  لحاظ فرهنگی خاص می کنند که موجب تولید رفتارهای به شهری تأکید می
دهند که کارکردهای خاصی در زندگی  نشینی، جغرافیای اخلاقی و احساسی شهری را بازتاب می فضاهای اجتماعی مرتبط با حاشیه

ها و کردارهای شخصی و  طیف متنوعی از نگرش ۀنشین دارند. این جغرافیای اخلاقی و احساسی دربرگیرند ۀ تهیدستان حاشیهروزمر
ها معمولاً دربردارندۀ  شان دارند. این نگرش جهان خودشان و ساختارهای محیط بر زندگی نشین به زیست اجتماعی است که افراد حاشیه

خشم و  ،استرس ،میدیااکنند و همراه با رنج و ن جهان آنان تحمیل می زیست های ب دیگران غیرحاشیهلکۀ داغ و استیگمایی است که 
نشینان چگونه درک و فهم و در  وسیلۀ زاغه دهد فرایندهای ساختاری به در مطالعات خود نشان می ۱نشینان است. اووایرو ناکامی حاشیه

عنوان ا از آن ب ۲چیزی که روی؛ (9: ۲0۱۴شوند )لامبارد،  ات عینی ترجمه میها و اعمال و احساس ها به شناخت زندگی زیستۀ آن
نشینان شهری، درد و رنج فردی و  این ابراز عاطفی در زندگی اجتماعی حاشیه .(۱0: ۲0۱۴برد )لامبارد،  نشینان نام می هابیتوس زاغه

(. روابط متقابل بین مکان، 5۲6: ۲00۴دهد )دیویدسون،  ای را شکل می توجیه زندگی حاشیه شود و فضای قابل اجتماعی را موجب می
دهد نوعی احساس ناامنی وجود دارد که از تحقیرشدگی و انگ اجتماعی ناشی  نشینی نشان می احساس و عاطفه در بافت حاشیه

گی و احساس حقارت کند که بیانگر ناشایست نشینان جغرافیای عاطفی خاصی را ایجاد می حاشیه بهشده  لیشود. تحقیرهای تحم می
گیرد )آتاری،  های غیررسمی شکل می ها است و از این طریق است که جغرافیای عاطفی حقارت و ناتوانی در ساکنان سکونتگاه آن

۲0۱۱ :۴58.) 
 شان وسیلۀ خشونت ساختاری و هم شرایط زندگی مادی هم به ،صورت دائم نشینی بر تمامیت فیزیکی افراد به پیامد اجتماعی حاشیه

فجایعی که  ؛کند گذاری می در زندگی تهیدستان شهری نام ۴این تأثیرات را فجایع و بلایای غیرطبیعی 3شود. مارتین مورای اعمال می
 ،(. در این تحقیق550: ۲0۱۲شان را در حالت دائمی اضطراری زیست کنند )اووایرو،  شوند تهیدستان شهری زندگی روزمره سبب می

ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــ  
1. Auyero 

2. Roy 

3. Martin Murray 

4.  unnatural disaster 
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و فرایندهایی که  شود می شوند، توضیح داده نشین درنظر گرفته می های مختلفی حاشیه دلیلی و به شیوهتجارب افرادی که به هر 
شوند،  پردازی می های اقتصادی و اجتماعی زندگی شهری با نشانگان طرد و داغ و ننگ نظریه ها تجربۀ این افراد از واقعیت وسیلۀ آن به

 شود. نشان داده می
نشینان شهرک دولانلار )اسم مستعار( دربارۀ موقعیت  دستان و حاشیه ک و فهم و احساس تهیهای در تحقیق حاضر شیوه

نشینان شهرک از راه  های زیستۀ هر روزه حاشیه به درک تجربه . هدف آن است کهدهد شان را در کانون توجه خود قرار می ای حاشیه
ها  یابی آن و تأثیر این تجارب زیسته را بر سلامتی و نحوۀ هویتشان دست یابد  ها به زندگی درک کردارهای معنادهی هر روزی آن

به خود گرفته  ای شدگی چه الگوهای فکری، رفتاری و عاطفی اند از: فرهنگ بدنام اساس سؤالات تحقیق عبارت مشخص سازد. براین
 دهد؟ شدگی چگونه به رنج شکل می است؟ بدنام

.پیشینۀتحقیق۲
نشینی در دو سطح ساختاری و خرد تبیین  پیدایش و دگرگونی نابرابری فضایی و حاشیه ،شناسی جامعه در چارچوب مفاهیم و نظریات

های اصلی تبیین مسائل شهری در سطح کلان را فراهم  شناسی انسانی و اقتصاد سیاسی فضا چارچوب های بوم شده است. دیدگاه
توزیع  آن، جدالی بر سر منابع ارزشمند دارند که یکی از نتایج ،اصبوم خ اند. در این رویکردها کنشگران موجود در یک زیست کرده

کار تعیین  آرایش فضایی شهر چیزی است که طبق منطق بازار و تقسیم ،ست. در چارچوب این رویکردهاا نابرابر فضا میان اعضا
های اخیر پرداختن به سطح خرد علل  الاند. در س ها توزیع شده ها براساس مطلوبیت بین انسان بنابراین در شهرها، مکان ؛شود می

گیرد و  فرایندهای علی از پایین به بالا مورد توجه قرار می ،دۀ نابرابری فضایی مورد توجه قرار گرفته است. در این سطحنده توضیح
ولید فضاهای های ت ها رسیدن به فهمی انضمامی از مکانیسم مطالعۀ کنشاز د. هدف شو های روزمرۀ افراد شهری مطالعه می کنش

های غیررسمی تهیدستان به مرکز توجه راه  مطالعۀ سکونتگاه ۀواسط نابرابر شهری است. توجه به سطح خرد تبیین نابرابری فضایی به
ها را مجبور به ایجاد  های دولتی گره خورده و آن گذاری یافته است. زندگی تهیدستان به مناسبات سطح ساختاری و سیاست

وجود  ها فضایی به های شهری برخوردار باشند. به این طریق در محل زندگی آن ه که بتوانند در آنجا از حداقلهایی کرد سکونتگاه
های متفاوتی دارد و نمود واضحی از نابرابری فضایی را به  آید که در مقایسه با فضاهای رسمی و متداول شهری، کیفیت و ویژگی می

 (.۱0: ۱396گذارد )اهرابیان،  نمایش می
کش یا  به سوژۀ رنج «شناختی از یک محله های تبریز: روایتی مردم نشین حاشیه»نگارانه خود دربارۀ  صغر ایزدی در پژوهش مردما

. نویسنده رنج اجتماعی را موضوع کار خود در محلۀ مورد اشاره ختکش توجه کرد و به خشونت در زندگی روزمرۀ فقرا پردا بدن رنج
جامعۀ  ۀقرارگرفتن در جایی معین در بدن ناشی ازشان که  های شخصی قیقت نه محصول افراد و تصمیمو رنج را در ح دهد میقرار 
اند. محصول چنین رنجی درواقع همان نابرابری است که  قرارگرفتن در جایی که نقشی در تعیین آن نداشته ؛گیرد تر درنظر می وسیع

کند.  مثابۀ نوعی خشونت ساختاری عمل می های بالقوه را مسدود و به واناییها و ت تحقق خواست و های زندگی بهتر دسترسی به امکان
بودن و ارزشمندبودن را  شود تا قربانی حس انسانی آید و موجب می وجود می وسیلۀ نیروهای اجتماعی به سان رنج اجتماعی به بدین

میدان انجام گرفته و درنهایت به خلق متن  مدت و حضور مستمر در نداشته باشد. این کتاب براساس تحقیقات میدانی طولانی
 وسیلۀ نویسنده انجامیده است. نگارانه به مردم

که  را شرح داد روایت زندگی تهیدستان شهری «زندگی روزمرۀ موتورسواران معیشتی»در مطالعۀ  (۱395علیرضا صادقی )
شدگان  این گروه از محروم ،رازی کرده است. براساس نتایجد های نولیبرال آنان را از بازار کار رسمی طرد و به معیشتشان دست سیاست
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فضا و فرصت کار برای خودشان  ،ها هجوم آوردند و توانستند در قلمروهای غیررسمی شان به خیابان شهری ناگزیر برای بهبود زندگی
یشتی را در شهر تثبیت کرد. با وجود مع موقعیت این گروه از کارگران زیست ،وپا کنند. کار برای طبقات متوسط و برخوردار شهری دست

شدت گرفت، دستاوردهای  ۱389های اقتصادی سال  زمان با ریاضت کند که برنامۀ سلب مالکیت که هم این پژوهش ادعا می
را  های فاقد امتیاز شدن فزایندۀ نظم شهری، معیشت گروه دهد بازاری نشان می . نویسندهموتورسواران معیشتی را مورد تعدی قرار داد

نشینان  سازی حاشیه قهرمان هکند. این تحقیق بر عنصر عاملیت تهیدستان شهری تأکید دارد و ب های غیررسمی تهدید می در محدوده
شود و معتقد است  دارد که به پیشروی آرام این تهیدستان در جامعه منتهی می هاز طریق انجام عمل در شرایط زیست غیررسمی اشار

نشینی در جهت بهبود وضع معیشتی آنان است. جهان  ، تغییرات در شرایط اجتماعی زیست غیررسمی حاشیهفرجام عمل به این شکل
زندگی روزمره و خوانش نئولیبرالیستی از شرایط زیست غیررسمی ملهم از نظریات لوفور و هاروی و آصف بیات چارچوب و بدنۀ 

 آوری شده است. کنندگان تحقیق جمع مصاحبه با مشارکت صورت های تحلیلی بیشتر به دهند و داده تحقیق را تشکیل می
د تهیدستان شهری در مواجهه انشان د «شناختی راهبردهای تهیدستان شهری برای بقا در شهر مطالعۀ جامعه»( در ۱۴0۱)هاشمی 

های  دلیل ضعف سرمایه ن بهها بوده است. آنا اند که مهاجرت یکی از آن با فقر و طرد از بازار کار به مجموعه اقداماتی متوسل شده
ها است. در  های رایج در میان آن اند و اشتغال زنان و کار کودکان از پدیده اقتصادی و انسانی قادر به جذب در بازار کار رسمی نبوده

ن نیز از زمینۀ مسکن، الگوی مسکن اشتراکی در متراژ کوچک و اشتراک در وسایل و امکانات محل زندگی وجود دارد. در زمینۀ درما
های  های جایگزین و غیررسمی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بیکاری و کار موقت و ناپایدار که از مؤلفه درمان

وسیلۀ تهیدستان شهری منتهی  طرد از بازار کار است، به تداوم وضعیت فقر در جامعۀ مورد مطالعه انجامیده و به سلسله راهبردهایی به
 کار رفته است. کردن حداقل نیازها به با هدف بقا و برآورده شده که

.چارچوبمفهومیونظری۳

شده)بدنام(ورنجزندگیروزمره)انگفضایی(وبدنامی:هویتاجتماعیداغ۱.ننگسرزمینی۱-۳
خش اعظم پژوهش گافمن با توجه مفهوم انگ در تحقیقات علوم اجتماعی ابتدا از طریق کار اروینگ گافمن مورد توجه قرار گرفت. ب

شود، شکل گرفته است. گافمن اصطلاح ننگ را به  در آن ایجاد و حفظ می« خود»به علایق او درمورد فرایندهای خرد اجتماعی که 
هد و د یا پست نشان می «قبول از نظر فرهنگی غیرقابل»عنوان  طور نمادین فرد حامل را به هر شرایط، ویژگی، صفت یا رفتاری که به

برد. او بین سه نوع ننگ مرتبط با نقص بدن، عیب شخصیت فردی و  کار می درنتیجه احساس شرم، گناه و رسوایی را به همراه دارد، به
شود. عنصر مشترک بین این سه نوع ننگ، مفهوم هویت مخدوش و مدیریت آن  عضویت در یک گروه اجتماعی مطرود تمایز قائل می

نوعی خارج از  ها یا افرادی دانست که به توان ویژگی گروه بنابراین، ننگ را می ؛(36۷: ۲00۱)لینک،  کاری است از طریق پنهان
هایی از باورهای  شوند و به مجموعه های اجتماعی منجر می فرایندهایی که به ساخت مقوله ؛تر هستند گسترده ۀهنجارهای جامع

فرد را »که  برد نام نمی« هایی ناتوانی»عنوان یکی از  ( از محل سکونت به۱963(. گافمن )۷8: ۲0۱6ای مرتبط هستند )کامینز،  کلیشه
های بدنی،  هایی مشابه ننگ حال ننگ سرزمینی ویژگی محروم کند. بااین« پذیرش کامل توسط دیگران»و او را از « رد صلاحیت کند

های متمایز خود به همراه  اعی را هرچند با ویژگیدهد و معضلات مدیریت اطلاعات، هویت و روابط اجتم اخلاقی و گروهی نشان می
توان برای توضیح چگونگی ادراک منفی محیط در یک مکان خاص  (. در رابطه با مکان، از مفهوم انگ می69: ۲00۷دارد )وکانت، 

ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــ  
1. Territorial Stigmatization 
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تنها پیامدهای  زندگی در حاشیه نه .(95۴: ۲0۱0ونساکستان، )شود  های محلی منجر می که به دگرگونی عمیق هویتد استفاده کر
داغ  ۀشدگی عاطفی یا لک بار است: داغ یک فرایند مشقت ۀلحاظ عاطفی هم دربردارند بلکه به ،اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی دارد

 .(۲۴-۱9: ۲0۱۲اخلاقی )پیرس، 
های منفی  ویژگیممکن است  ،های تحقیرآمیز و تحقیرشده ساکن هستند توان گفت کسانی که در مکان با تکیه بر نظریۀ انگ، می

ها، تحرک اجتماعی  ند که بر تجربیات روزانۀ آنبرچسب بخورها ممکن است با انگی از مکان  محیط خود را تجسم کنند. آن ۀشد درک
عنوان یک نشان  تواند به گذارد. در این معنا، انگ فضایی می تأثیر می «ها از خود طورکلی بر احساس آن دیگران و به»و روابطشان با 

ها را از یک فرد کامل و معمولی به  آن»عمل کند که با محل سکونت فرد مرتبط است و به قول گافمن  «هویت خراب»یرآمیز یا تحق
ها  دهند که مکان های مطالعات مربوط به ننگ فضایی نشان می (. یافته38۲: ۲0۱0)کلاهر،  «دهد ارزش تقلیل می یک فرد پست و کم

های  ها نیست. این برساخت ای داشته باشند که صرفاً توصیفی از شرایط مادی آن اعی برساختهتوانند شهرت اجتم تا چه حد می
شوند که سپس تحقیر یا  هایی نسبت داده می شوند، بلکه به مکان ها متصل می تنها به بدن شوند که نه اجتماعی تبدیل به معانی می

 (.۱۲۷۱: ۲0۱۴ت، وکان ؛39۴-393: ۲0۱۱شوند )کین،  صورت نمادین بدنام می به

ای سبب درد و  کند تا درک کنیم که چگونه شرایط زندگی حاشیه دیدگی کمک می نشینی در بافت و زمینۀ داغ کردن از حاشیه بحث
های دسترسی اجتماعی را بسته و  شود. درد و رنج ناشی از بدنامی که بدن فیزیکی و اجتماعی را ضعیف و، درها و فرصت رنج شدیدی می

 .(۴56: ۲0۱5کنند )راس،  شان با مشکل مواجه می ای نشینان را در فراروی از این موقعیت حاشیه کند. وضعیتی که حاشیه محدود می

.ننگسرزمینیوسلامتی۲-۳
ها انگ فضایی ممکن  کند، سه مسیری که از طریق آن در کل سه مسیر متفاوت وجود دارد که انگ فضایی را به سلامتی متصل می

اند از:  کنند، تأثیر بگذارد. این سه مسیر عبارت مکان می های تحقیرشده ساکن هستند یا ازآنجا نقل مت افرادی که در مکاناست بر سلا
فرایندهای مربوط به  .3 ؛استرس و فرایندهای مقابله .۲ ؛دهند دسترسی محدود به منابعی که سلامت و بهداشت را ارتقا می .۱

 (.5۱۷-508: ۲00۷گذارد )تامپسون،  بر سلامت تأثیر می گیری هویت و مدیریت هویت که شکل

خورده از کار، مسکن، آموزش،  زدن، طرد سیستماتیک و طرد افراد انگ های اصلی انگ به گفتۀ لینک و فیلان یکی از مؤلفه
ه سلامت را شکل زدن افراد را از منابعی که اساساً دسترسی ب های دیگر است. تا آنجایی که انگ های پزشکی و فرصت مراقبت

تواند  توان آن را یک علت اساسی نابرابری سلامت درنظر گرفت. مانند سایر اشکال انگ، انگ فضایی می کند، و می دهند حذف می می
 (.۱۲۲۲-۱۲۱۷: ۲0۱0ای داشته باشد که برای سلامتی مضر است )پادیلا،  اثرات طرد کننده

عنوان منبع استرس مزمن عمل کند که پیامدهای زیانباری برای  تواند به کند، می میزدن افراد را از منابع محروم  تا جایی که انگ 
تواند منبع استرس روانی  فردی منجر شود که می براین، انگ فضایی ممکن است به تبعیض بین سلامت روحی و جسمی دارد. علاوه

اند که از طریق آن استرس مرتبط با  را توصیف کرده حجم وسیعی از تحقیقات مسیرهای مختلفی .(۴86: ۲0۱۱اجتماعی باشد )آتاری، 
دهند که استرس  عنوان مثال، هاتزن بوهلر، نولن هوکسما، و دویدیو روشی را نشان می تواند به زیر پوست فرد نفوذ کند. به انگ می

شناسی روانی را افزایش  آسیب تواند بر تنظیم هیجان و فرایندهای شناختی تأثیر بگذارد که خطر روانی اجتماعی مرتبط با انگ می
دهد که انگ فضایی ممکن است از طریق استرس با طیف وسیعی از پیامدهای سلامت روانی و  دهد. تحقیقات فوق نشان می می

 .(8۱۴: ۲0۱3جسمی مرتبط باشد )هازن بوهلر، 



 

 

 

 

 

 335ها و نشانگان داغ ...     خورده: تحلیل زمینه های ننگ زاده و علیزاده/ مکان نوری، ایزدی جیران، عباس

 

 

اعتبار مرتبط  های بی زندگی در مکانزنی همچنین بر روابط بین مکان و هویت و بر تهدیداتی تأکید دارد که به  پیامدهای انگ
کنند، اشارت دارد )مک  هایی که افراد انگ فضایی را تجربه می گیری هویت، و نیز روش است و بر ارتباط بین ننگ فضایی و شکل

ها  یی آنوسیلۀ ساکنان شهر است. گو نشینان، دیده نشدن به (. یکی از وجوه ننگ مکان در زندگی روزمرۀ حاشیه300: ۲0۱۲کورمیک، 
شده  نشینان است. با این ویژگی ساخته بودن نشان تحقیر و حقیر شماری حاشیه اصلاً وجود و هستی ندارند. در حقیقت ویژگی نادیده

دیدگی و تحقیر بر ناسلامتی و ناخوشی عاطفی و رنج  شوند. و به این شیوه است که داغ دیده می توسط اجتماع شهری آنان داغ
 (.6: بخش ۲0۱3گذارد )هلمز،  نان تأثیر مینشی اجتماعی حاشیه

شناسیتحقیق.روش۴
نشین شده است. سایت میدانی مورد  شهرک دولانلار )اسم مستعار( یکی از مناطق روستایی تبریز است که تبدیل به سکونتگاه حاشیه

ر برآورد شده است. مردمان شهرک هزار نف 30مطالعه در پژوهش حاضر واقع در جنوب غربی تبریز است. جمعیت تقریبی آن حدود 
آباد و هشترود، اهر و کلیبر به اینجا کوچ  مهاجران کرد و ترک هستند، که عمدتاً از مناطق کردنشین و شهرهای استان چون بستان

رک های کوچک اطراف شه ها و کارگاه اند. شغل غالب اهالی، کارهای یدی و دستمزدی مثل کارگری ساختمان و کار در سوله کرده
، را ۱۴0۱تا شهریور  ۱۴0۱نگاری را انجام دادم شش ماه، از فروردین  ای که کار میدانی لازم برای این مردم است. بازۀ زمانی

 گیرد. دربرمی
شود. بنابراین روش مورد استفاده در این پژوهش، کار  نگاری براساس کار میدانی یا مشاهدۀ مشارکتی پژوهشگر ممکن می مردم 

ام )آقا محمد و  (. نقش من در سایت پژوهشگر محض بود. ارتباط و تماس با دو مطلع کلیدی۲0۱۲است )روبین،  ۱نگارانه میدانی مردم
ها توانستم داخل فضاهای اجتماعی  وسیلۀ آن های جمعی در شهرک مهم بود. به آقا حسین( برای پذیرش و ورود و دسترسی به گروه

شان دسترسی پیدا کنم. در طول  ها و روایات زندگی ها قرار بگیرم و به هویت معی آنشهرک شوم و در معرض گفتگوهای شخصی و ج
شدم و  های مختلف وارد می زدم و به جمع های طولانی در شهرک پرسه می نگاری در طول روز ساعت این شش ماه کار فشردۀ مردم

پرداختم. برای حضور در قلمروهای عمومی شهرک،  کردم و بعضی مواقع به مشارکت در جمع می به گفتگوهای جمعی افراد گوش می
ام بود، حضور در  ن کلیدیاای که متعلق به مطلع زنی در سراسر شهرک، نشستن در جلوی مغازه های زیر استفاده کردم: پرسه از راه
با توجه به وجه بنابراین  ؛وجوش بود نت و نشستن در میدان مرکزی شهرک که همیشه شلوغ و پر جنب های عمومی مثل گیم جمع
زمان هم به  طور هم کار گرفته شده مشاهدۀ مشارکتی است و به ها به ترین روشی که در گردآوری داده نگارانه تحقیق، اصلی مردم

 کردم. مشاهدۀ میدان و افراد واقع در سایت میدانی پرداختم و هم در گفتگوهای گروهی که در میدان جریان داشت، مشارکت می
عنوان پژوهشگر دانشگاه تبریز و کار بر  موجب پذیرش پژوهشگر در شهرک و اعتماد متقابل شد، معرفی خود بهعامل اصلی که 

های اجتماعی شهرک بود. از این طریق مردم محل برای در میان گذاشتن مشکلات خودشان با پژوهشگر  روی مشکلات و آسیب
صورت خصوصی  براین افرادی از مردم محل بودند که به د. علاوهآم کردند و فرصت مشارکت و مشاهدۀ میدانی پیش می صحبت می

های خودشان را گفته باشند و هم به روند مشارکت میدانی پژوهشگر مدد  حاضر شدند در اجرای پروژه کمک کنند تا هم دغدغه
صورت  حضور این افراد چه بهداد و  زای محل اجازۀ حضور و ورود بدون واسطۀ پژوهشگر به سایت شهرک را نمی رسانند. بافت آسیب

های دونفره امکان انجام تحقیق را مهیا کردند. همچنین  صورت خصوصی و گفتگوی ها و چه به عمومی و حضور در جمع آن

ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــ  
1. Ethnographic Fieldwork 
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هایی  ها بحث گفتگوهای بدون ساختار متعددی )ده مورد مصاحبه( با ساکنان شهرک در فضاهای مختلف شهر صورت دادم. بیشتر آن
اند. تمام گفتگوها  های مهمی را تولید کرده های خاص زمینۀ مطالعاتی تحقیق یا تعاملات روزانه بودند که داده جنبه شدن برای روشن

ها انجام  های عمومی مانند میادین و محله ام انجام شد، و هم در مکان رونویسی شدند. گفتگوها هم در محیط کار مطلعان کلیدی
ای خود را  های مشاهده آوری و داده تری را در رابطه با سؤالات تحقیقم جمع های دقیق ستم دادهپذیرفت. از طریق این گفتگوها، توان

نشینان در رابطه با سکونتشان در شهرک و  ها و روایات شخصی شهرک ترین راهنمای انجام گفتگوها، داستان تکمیل و تأیید کنم. مهم
های میدانی انجام دادم.  ها و مفاهیم از درون یادداشت ها را براساس پروراندن تم هها بوده است. تحلیل داد تأثیر آن بر زندگی روزمرۀ آن

ها و موضوعات محوری، چارچوب کلی  بندی تم شده در میدان و تشکیل و دسته آوری های جمع با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده
 تحلیل شکل گرفت.

هایپژوهش.یافته۵

 یشتیواکولوژیکشهرکشناختی،معهایجمعیت.ویژگی۱-۵
اند که قریب  هزار نفر از این جمعیت را هموطنان کردی تشکیل داده 8که نزدیک به  نفر جمعیت دارد ۲5000حدود   شهرک دولانلار

لحاظ اقتصادی  . بهاست شده تشکیل مهاجر و بومی گروه دو از شهرک. هستند کار به مشغول محلی های کارگاه به اتفاق این افراد در
های کشاورزی  ها زمین مند هستند و برخی از آن بومیان شهرک از وضعیت بهتری برخوردار هستند و از امکانات رفاهی بیشتری بهره

کنند. مهاجران فقط  هم در تملک دارند. البته خیلی از افراد بومی هم هستند که فاقد چنین امکانات رفاهی هستند و در فقر زندگی می
های استان و حتی از خود شهر تبریز به اینجا آمده و ساکن  های زیادی هم از سایر شهرستان د، بلکه ترکنوش کردها را شامل نمی

اند.  خاطر فقر و محرومیت قادر به زندگی در شهر تبریز نیستند و مجبور به اقامت در شهرک شده اند. اکثریت جمعیت شهرک به شده
ترین ملاحظه است و نه کیفیت خانه و یا محل اقامت. آنچه مهم است داشتن  برای مهاجرین به شهرک داشتن خانۀ ارزان مهم

سرپناهی برای زندگی است تا آوارۀ کوچه و خیابان و یا در فکر مبلغ اجاره در شهر نباشند. بیشتر ساکنان شهرک به مشاغل غیرمعمول 
های حومۀ شهرک شغل غالب در  کارگری در کارگاه وساز و عنوان منبع درآمد پولی متکی هستند. مشاغل در بخش ساخت و موقتی به

گیرد و  صورت غیررسمی صورت می وساز مسکن در شهرک اغلب به سواد و حتی باسواد شهرک است. ساخت میان ساکنان و جوانان کم
ناهمگن است.  شوند. شهرک یک محلۀ فقیرنشین بسیار ای خریدوفروش می صورت قولنامه ها فاقد سند رسمی هستند و به بیشتر خانه

ها  شود. هر چه به انتهای کوچه توجهی بدتر می طور قابل شویم، مسکن و خدمات شهری به هر چه از مرکز شهرک به طرفین دور می
بست هستند،  هایی که بن های دراز و طویلی که در داخل هرکدامشان کوی شود. کوچه شویم وخامت بیشتر مشخص می تر می نزدیک

 گونه حصاری برای امنیتشان وجود ندارد. های زراعی که هیچ شوند به زمین ان منتهی میش وجود دارد که همه
هایی که در آن نواحی تبدیل  های مخروبه چندین کورۀ آجرپزی قرار دارد و نیز سوله های شمالی و جنوبی شهرک اسکلت در بخش

تجاری و اقتصادی وجود ندارد. شهرک به معنای واقعی کلمه گونه فعالیت  ترشان هیچ اند که در حال حاضر در بیش به انبارهایی شده
های  ها، ساختمان ها و سوله های آجرپزی احاطه شده است. نزدیک این کوره های کوچک و کوره های تجاری و کارگاه وسیلۀ سوله به

 اند. می و پالایشگاه تبریز قرار گرفتهها، درون حلقۀ پتروشی تر، همۀ این کنند. در دایرۀ بزرگ متروکه و حصارهای متروک خودنمایی می
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کنندۀشهرک.فرایندهایبدنام۲-۵
ها،  ها، ذهنیت نشینی، بدن دهد. فضای آلودۀ حاشیه هم چنانچه بالاتر ذکر شد فضای شهری تجربۀ روزمرۀ بدن را شکل می

زیست نامطمئن و غیررسمی شهرک بر  های کند. شیوه ای و غیررسمی را به کل شهر متصل می های حاشیه ها و سکونتگاه زیرساخت
گذارد. در اینجا ارتباط متقابل بین تجربۀ ناراحتی روانی )احساس رنج( و مکان و همچنین  حواس و بدن ساکنان شهرک تأثیر می

 روستایی است. مطابق اظهارات مایزر-عنوان یک سکونتگاه غیررسمی شهری سقوط عاطفی ساکنان شهرک اهمیت دارد. مکانی که به
شده را مورد بررسی قرار داد  نشینی، باید معانی اجتماعی محیط ساخته برای درک فشارهای متنوع بر فضای شهری در زمینۀ حاشیه

ها  قدرتی و پیامد این (. دربارۀ ساکنان معانی و احساسات مرتبط با شهرک توأم با رنج و رهاشدگی و ناتوانی و بی5: ۲0۱۴)لامبارد، 
دوست ندارم در دولانلار زندگی کنم »گوید  خورد و می شدت افسوس می ی است. علیرضا از سکونت در شهرک بهاضطراب و نااطمینان

کند. علتش را  شه تا به تبریز برویم و حتی شده آنجا مستأجر باشیم ولی پدرم قبول نمی و مدام با پدرم سر این موضوع بحثم می
گونه امنیتی وجود ندارد. هر کسی از هر جایی به اینجا آمده و فساد و اعتیاد زیاد  چگوید اینجا همیشه درگیری است و هی پرسم، می می

ها هم به ساکنان شهرک بد شده است. هیچ نوع تفریحی در شهرک وجود ندارد، نه پارکی است که با  است. برای همین نگاه آدم
ست که سرگرم باشیم. دیگه امیدی به آینده ندارم و از همه ای ه هم قدم بزنیم و خوش باشیم و نه سینما و کتابخانه دوستان آنجا با
نادر یکی دیگر از ساکنان « ام به حدی است که دیگه حس هیچ کاری را ندارم. ام. اصلاً آرامش ندارم. شدت افسردگی چیز خسته شده

ها  مه جا وجود دارد. بیکاری جوانتوانم. مواد ه بین باشم ولی نمی هایم خوش دوست دارم به آینده بچه»دارد  شهرک هم اظهار می
ها  گونه امکانات تفریحی در اختیار ندارند. و اگر هم این امکانات موجود باشد توانایی مالی آن را نداریم که از آن خیلی بالاست و هیچ

نداریم. اینجا با گذشت  آمدیم. با هیچ جای دیگری ارتباط نداریم. انگار وجود کنم کاش اینجا نمی استفاده کنند. خودم را نفرین می
آیند. زندگی در شهرک سرنوشت من و  ترسند و به اینجا نمی ها از اسم دولانلار می شویم. خیلی زمان بیشتر و بیشتر منزوی می

های زیست استاندارد شهری واضح است که ننگ و شرمی که یک فرد  از نقطه نظر شیوه« ام را مشخص کرده است. خانواده
عنوان مکان  های غیررسمی در شهرک است. توصیف شهرک به دهندۀ شیوۀ زیست غیررسمی در سکونتگاه نشاننشین دارد  شهرک
توانند حتی حداقلی از استانداردهای  کنند، نمی ها احساس می دار از این وضعیت غیررسمی شهرک نشئت گرفته است. آن مسئله

ها و چه از نظر  فیزیکی و زیرساخت-داشته باشند )چه از نظر مادی اجتماعی را که جامعۀ شهری برای زیست شهری تعریف کرده است
حال یک ننگ سادۀ  فرهنگی، درعین -ها جدا از ننگ اجتماعی نشین بنابراین شهرک ؛موقعیت مکانی و محیطی زندگی شهری(

ها را  مناسب برای بقا. ننگی که آناقتصادی نیز دارند: ارضای نیازهای اساسی انسانی: خوردن، نوشیدن، آسایش بدنی، ایمنی و سرپناه 
گذاری  ها خودشان را در معرض نام شود آن داند. این فرایندها سبب می لیاقت می فاقد توانایی خوب زیستن و نداشتن شایستگی و بی

های  زمینه آمده را در دست خورده به کنند این هویت داغ وسیلۀ محیط اجتماعی خود ببینند. ساکنان شهرک سعی می هویت بدنام به
-شده اولیۀ خودشان جلوگیری کنند. درنتیجه یک اقتصاد عاطفی آور تجربه مختلف اجتماعی پنهان کنند تا از بروز احساسات شرم

شود.  های غیررسمی و ساکنان آن که سبب ایجاد یک فرایند عاطفی نامطلوب دربارۀ آنان می های منفی به سکونتگاه اجتماعی )نگاه
اقع راهی برای بیان روابط نابرابر قدرت و تجارب زیستۀ ناتوانی است.( و جغرافیای اخلاقی طرد )در اینجا ارتباط اقتصاد عاطفی درو

گیری  شوند و به شکل فضایی ساخته می –صورت اجتماعی  متقابل بین احساس و مکان اهمیت دارد و اینکه این تجارب عاطفی به
دیدگی شهرک منتهی شده است و  شود. مجموع این فرایندها به انگ و داغ د( تولید میشو عواطف ناامنی و حقارت و انگ اجتماعی می

 دار هویت یافته است. عنوان یک مکان مسئله شهرک به
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اجتماعیشهرکودسترسیمحدودبهمنابع-پیکربندیفضایی.۳-۵
های کوچک و  های تجاری و کارگاه سوله های کشاورزی شهرک و رشد شتابان شدن زمین های گذشته، اشکال مختلف کالایی در دهه

کنند، تغییر داده است. موقعیت  ای زندگی می های حاشیه های آجرپزی در آنجا زندگی روزمرۀ مردمی را که در آن محیط جایابی کوره
خورده و  نگیابد. این فضای محصور و ا د و تداوم میوش میمند شهرک براساس سازوکارهای مختلف رسمی و غیررسمی تثبیت  مسئله

نشینی  شود. حاشیه اقتصادی ترکیب و به ناراحتی روانی ساکنان ترجمه می-طرد و انزوای اجتماعی ناشی از آن با انواع فشار اجتماعی
نشینی شهرک، تنوع  در شهرک به تولید فرمی متفاوت از الگوهای انسانی، فرهنگی و اشتغال انجامیده است. ویژگی مهم حاشیه

زمان افراد از نقاط مختلف در این شهرک است )از شهرهای کردنشین، سایر  آن است. آنچه مشهود است حضور هم های انسانی بوم
 های همجوار( و به بافت چند قومیتی شهرک انجامیده است. شهرهای استان و استان

دیدگی  ساز استیگما و داغ ترین سطح اقتصاد شهری سبب اشکال متفاوت زیست غیررسمی در شهرک وجود دارد و زندگی در پایین
کنند خیلی کم  ولی حقوقی که بابت این کارها صاحبان کار پرداخت می ،های شهرک زیاد است کار در کارگاه» :ساکنان شده است

توانند شغل  ها نمی کرده کشند و خیلی از تحصیل دهد. اینجا از جوانان بیگاری می های روزمرۀ زندگی را نمی است و کفاف هزینه
شهرک با موانع  «ایم. عصبانی و پرخاشگر شده ،توانیم کار مناسبی پیدا کنیم های مثل من که نمی ومند پیدا کنند. من و جوانآبر

ای از محصوریت و فقدان  ها تجربه ای محدود و محصور شده و این شیوه طور فزاینده به ،غیررسمی کنترل-های رسمی فیزیکی و شیوه
اقتصادی باشد. در گفتگوهای -نشینان توأم با محدودیت تحرک اجتماعی که موجب شده زندگی شهرک وجود آورده است را در آن به

شان به اقدامات غیرقانونی  آیند تا در گمنامی دانند که به اینجا می خیلی از ساکنان، شهرک را پناهگاه مجرمان می ،جمعی یا خصوصی
ن اها و معتادها. حتی مأمور ها و موادفروش شوند. از ترس ساقی رد محله نمیهای آژانس از ترسشان وا راننده» :خودشان ادامه دهند

ها وارد شوند. هر روز خدا اینجا  ترسند به کوچه و محله کنند و می ها هرازگاهی فقط در خیابان اصلی شهرک تردد می کلانتری شب
کند. هر روز خشونت  ها بیداد می زنند. خشونت در محله شود و چاقو و قمه و... حرف می دعوا است و هرازگاهی به درگیری هم ختم می

ها خسته  ها و موادفروش اند و از دست ساقی آید، معتادها خیلی زیاد شده شود، فقر و فساد بیشتر به چشم می و درگیری بیشتر می
گی نیست و روحیۀ زندگی را از دست م که اینجا جای زندویگ با خودم می ،بینم ایم. وقتی این همه فقر و فساد و معتاد و ساقی می شده
های  داغ و ننگ شهرک در فرسودگی فیزیکی فراگیر آن و در فرودستی زیرساخت «کنم. م. ولی از ناچاری دارم اینجا زندگی میهد می
 های اجتماعی موجود در آن حک شده است. و جرم و خشونت و آسیب -مانند مدارس دولتی و خدمات رفاهی و شهری- آن

شویم و آب برای خوردن و غذا پختن جمع  بیدار می ۴ها ساعت  دهد. صبح ولی بیشتر اوقات قطع است و بوی بد می ستهآب »
ها کوچه و  نیم دیگر از آب شیرین خبری نیست. نه آب آشامیدنی درست و حسابی داریم و نه هوای پاک. شباکنیم. اگر دیر بم می
کس به این مکان اهمیت  کند بیرون بیاید. فریادرسی هم نیست. هیچ ی جرئت نمیاند و ناامن که کس قدر تاریک ها آن کوچه پس
ترسند. ترس  کنند و می این افراد از خشونت و جرم و جنایت و ناامنی، اعتیاد و فروش موادمخدر و سرقت ابراز نگرانی می «دهد. نمی
با وجود این همه فساد و خشونت در شهرک چارۀ دیگری » :های نابرابر زیستشان است قدرتی و شیوه دهندۀ احساس بی ها نشان آن

چنانی داریم که به جای دیگر شهر برویم و خانه اجاره کنیم و نه سرمایۀ لازم برای خرید  نداریم. نه کار و درآمد و امکانات مالی آن
راستاندارد و غیرمجاز است. فعلاً تنها صورت غی شدن هرچند به دار ترین گزینه برای زندگی و خانه ن مناسبامیخانه داریم. اینجا برا

ها را با اقتصاد و جامعه پیوند  ای است که آن شیوۀ زیست غیررسمی تنها گزینه «.است دسترس ای که در اختیار داریم و قابل گزینه
عملکردی با جامعۀ مشارکت در بازار کار رسمی و نبود پیوند  نداشتنشود.  ها می شدن آن ای هرچند این پیوند سبب حاشیه ؛زند می
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خود را اسیر این زیست غیررسمی و  ،نشین کند. بسیاری از ساکنان حاشیه نشینی و بدنامی شهرک را تقویت می کلان، حاشیه
توان آن را زندگی در فضاهای کمبود نامید. تجربۀ ناشی از چنین فضاهایی با استرس، ناامیدی و  چیزی که می ؛بینند کمبودهای آن می

 وضوح در اظهارات ساکنان دریافت. توان به ( و این را می۷: ۲0۱6لانسیون، ) شود ناتوانی و رهاشدگی مشخص می سرخوردگی و

.هویتمخدوش۴-۵
شود که منبع حیاتی هویت و امنیت فردی و فرهنگی است. شهرک  هایی ناشی می دلبستگی به محل از ارتباط عمیق فرد با مکان

شده  زدایی خورده و ارزش انگ ،ناامن یبلکه مکان ،نه مکان مشارکت و امنیت ،ندگی جاری افراد آنجادولانلار نزد ساکنان آن و در ز
کاری کرد. پیوندهای متقابل بین مکان، احساس و  است که در نظر برخی از ساکنان آنجا باید در تعاملات اجتماعی درمورد آن پنهان

بنابراین  ؛شود ی وجود دارد که از ترس از تحقیر و انگ اجتماعی ناشی میدهد نوعی احساس ناامن عاطفه در بافت شهرک نشان می
آید و شهرک را  از زندگی در این مکان بدش می که گوید جغرافیای عاطفی حقارت و ناتوانی در ساکنان شکل گرفته است. علیرضا می

د. شهرک محلی است که همه درموردش بد یاب ها هم افزایش می ها خشونت واسطۀ آن داند که هر روز به پناهگاه مجرمان می
اش ساکنانش را درمجموع فاقد  های درونی رغم تفاوت شود که علی یافته دیده می عنوان فضایی تنزل دیده. به گویند، یک سایت داغ می

خیلی اذیت ام. این وضعیت مرا  شود. از این همه بدگویی خسته شده اسم شهرک در خیلی جاها بد گفته می» :دانند صلاحیت می
کنند  ام چه فکر می کنند و درباره شوم. همیشه از اینکه دیگران چگونه نگاهم می ها متلاشی و از خودم متنفر می کند. بعضی وقت می

ها در بسیاری از  کردن محل زندگی آن اند. بدنام خورده ها داغ آن .«فهمند ساکن شهرک هستم، اضطراب و استرس دارم وقتی که می
دارد. احمد که خودش از طریق مطلعم پیگیر  ها را از جریان اصلی جامعه دور نگه می تعاملاتی که آن ؛شود فردی ظاهر می نتعاملات بی

در جایی » :گوید بوده تا دربارۀ مشکلات شخصی و گروهی زیستن در شهرک گفتگوی خصوصی داشته باشیم با ناراحتی و خشم می
ن آکشم. این موقعیت دقیقاً  خجالت می .توانم بگویم که ساکن شهرک هستم ستم، نمیپرسد که ساکن کجا ه وقتی کسی از من می

یعنی هویتی ندارم.  ؛روز که به بازار تبریز برای خرید رفته بودم برایم پیش آمد و گفتم ساکن سردرود هستم. این یعنی من آدم نیستم
هویت مخدوش شهرک حتی بر موضوع ازدواج ساکنان تأثیر بد  «کنم. آید و زندگی را نفرین می آن موقع است که از خودم بدم می

دخترم دانشجوی لیسانس دانشگاه پیام نور تبریز » :کند گذاشته است. حسن مرد میانسال ساکن شهرک دقیقاً به این موضوع اشاره می
خانوادۀ پسر  .دخترم پیدا شده بود اش گفته بوده که ساکن سردرود هستیم. اخیراً خواستگاری برای است. دخترم به دوستان دانشگاهی

بدون خداحافظی  ،که ساکن شهرک هستیم ندو فهمید ندو وقتی آدرس خانه را پرسید ندجهت خواستگاری با خانه تماس گرفته بود
 «و دیگر پیگیر ماجرا نشدند. ندگوشی را قطع کرد

تر است و به  در محیط اجتماعی شهری بزرگنشینان  ای شهرک اقتصادی بسیار حاشیه-زنی، ناشی از موقعیت اجتماعی انگ
شده تنزل داده است.  ها را به هویت بدنام نشینان شهرک انجامیده است و آن های اجتماعی خاصی دربارۀ حاشیه گیری ارزش شکل

اکنان نفس س ها غالب است و موجب شده عزت واضح است که تجربۀ عاطفی شرم در هر برخورد اجتماعی و در تعاملات اجتماعی آن
وسیلۀ محیط  گذاری هویت بدنام به کنند و بنابراین خود را در معرض نام ها را تجربه می گونه شرم باشد. بیشتر ساکنان شهرک این کم

آمدن از آن سخت یا غیرممکن است؛ زیرا به محض تعامل در  کنند بیرون نشینان فکر می بینند. موقعیتی که حاشیه اجتماعی خود می
ها به شهر تبریز برای  وسیلۀ ساکنان یا کوچ آن کاری محل زندگی به ها برچسب زده شده است. پنهان قبلاً به آنفضاهای عمومی 

ه کلت ک کردن هویت خرابشان ندارند و چنان ها هیچ راهی برای پنهان موردهایی هستند که به این موقعیت اشاره دارند. آن ،ازدواج
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ها برای دستیابی به عزت و  های آن دهندۀ تلاش کنان از موقعیت اجتماعی پایین خود نشانتوان گفت که آگاهی سا کند می اظهار می
 (.3۱0: ۲00۷هاتر، ؛ ۱6: ۲0۱9احترام است )اپله، 

اخلاقی-شدگیعاطفی.داغ۵-۵
های  شیوه بر خوردگی کند و در پی آن است که چگونه داغ اخلاقی محلی را شرح و توصیف میاصول مباحث مرتبط با  ،داغ عاطفی

زندگی در شهرک  (.۲6-۲۴: ۲0۱6د )استدولکا، گذار نشینان تأثیر می وسیلۀ حاشیه دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به
کنشی  صورت عمیقی با برهم کند که به ای مرتبط می های هر روزه ها و بداقبالی ها و مشقت آن را با بدبختی انتجارب و اعمال ساکن

کند و به تبعیض  آن را از منابع محروم می انساکن ،یابد. داغ مکان شهرک شده پیوند می های داغ ای و هویت بع حاشیهمیان منا
کند که پیامدهای زیانباری برای سلامت  اجتماعی عمل می-عنوان منبع استرس مزمن روانی شود و از این طریق به فردی منجر می بین

 ها دارد. روحی و جسمی آن
یابند، از طریق  وسیلۀ فرایندهای ساختاری ایجاد و استمرار می محرومیت تحصیلی و دسترسی محدود به منابع که بهبیکاری، 

شوند و سبب ایجاد حس اضطراب و استرس و ترس  ها و اعمال ملموس تبدیل و درک می تجربۀ زیستۀ ساکنان به احساسات، شناخت
شدن ساکنان شهرک احساس  رانده حاشیه کند. به ها کمک می نشینی آن زایش حاشیهد و این فرایند به افنشو و ناتوانی ساکنان می

ها جغرافیایی از احساسات پیچیده و کاملاً ناامیدکننده را شکل  ها ایجاد کرده است و محیط زندگی غیررسمی آن ناامیدی را در آن
یابد. نتیجۀ  توجهی و ترس معنا می بدنامی و بیدهد. احساس ناامیدی که در پیوند با احساسات حقارت و تحقیر، انگ و  می
اند  نشدن اجتماعی واقع شده توجهی اجتماعی و دیده کنند که مورد بی رفتن این افراد این است که به طرق مختلف احساس می حاشیه به

ای در شهرک  که آیندهند کردشان شکل گرفته است. اغلب اهالی شهرک به این موضوع اشاره  و از این طریق انگ در زندگی شخصی
یافتن احساس ناتوانی و خشم و ناامیدی و  ها شده است. موقعیتی که به شدت ندارند و زندگی در شهرک موجب انزوای اجتماعی آن

خستگی از خود و زندگی بوده است. در مشاهدۀ  نیزاسترس و افسردگی در بین اهالی منجر شده است. نتیجۀ سلطۀ این احساسات 
ییم که سرمان مشغول بشود تا از استرس و آ ما اینجا می» :این موقعیت کاملاً هویدا بود ،نت ایوب در شهرک حل گیممیدانی در م

خواهیم فراموش کنیم. برای ما که در شهرک زندگی  فقط می .آییم مشکلات کمی دور باشیم. از خوشی نیست که به اینجا می
ایم. گویی اصلاً وجود  ایم. گویی اینجا از تبریز نیست و ما از یاد همه رفته ان گرفتار شدهای وجود ندارد و در زمان حالم آینده ،کنیم می

های زیست نامطمئن  شیوه.« کننده است هم روحی و هم جسمی خسته ،ایم. زندگی در شهرک از هر جهت نداریم. از زندگی خسته شده
این  ،زند. دربارۀ ساکنان شهرک ها داغ می بر جسم و روان آن گذارد و و غیررسمی شهرک بر حواس و بدن ساکنان شهرک تأثیر می

ها اضطراب، استرس، ناامیدی و نااطمینانی است. زندگی  قدرتی و پیامد این خوردگی عاطفی توأم با رنج و رهاشدگی و ناتوانی و بی داغ
ان احساس درماندگی و رهاشدگی و شود و ساکن در شهرک با تجارب روزمرۀ تأثیرات معمولی خستگی، استرس و شرم مربوط می

 کنند. زیست اجباری در شهرک می
 ده است.مها و پیامدهای آن آ بندی مضمونی فرایندهای انگ فضایی شهرک و نمودار مکانیسم جمع ۱جدول در 
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 بندی مضمونی فرایندهای انگ فضایی شهرک جمع. ۱جدول 

 کنندۀ شهرک فرایندهای بدنام

 های انگ فضایی مقوله
 گان انگنشان

های تجارب زیستۀ هر روزی  ویژگی

 ساکنان شهرک
اجتماعی شهرک  -پیکربندی اقتصادی

 )دسترسی محدود به منابع(
های اجتماعی،  ناامنی و خشونت، آسیب

 امکانات رفاهی با نبودبیکاری و کمبود 
 فروپاشی فردی و تهدید سوبژکتیویتۀ فردی

 هویت مخدوش
ی، ، لکۀ ننگ و بدنامضعیفنفس  عزت

 احساس حقارت
 زندگی نامرئی، گمنامی و رهاشدگی

 شدگی عاطفی داغ
استرس، اندوه مزمن و ناامیدی، اضطراب، 

 ناتوانی و احساس شرم
استرس و اضطراب و انزوای اجتماعی از طریق 

 شدگی ارتباط قطع

 
های  ها و یادداشت محوری مصاحبه های تجارب زیستۀ همبستۀ آن براساس کدبندی انگ و نشانگان و ویژگی ۀگان های سه مقوله

ها جدا از  . باید یادآوری کرد که این مقولهاست نگارانه در سایت شهرک تولید شده میدانی استخراج شده و در چارچوب پژوهش مردم
و در تعامل با  پذیرند ها پویا بوده و از هم در میدان عمل تأثیر می بلکه رابطۀ آن ،کنند کنشی با همدیگر عمل نمی هم و بدون برهم

بنامیم. « شدگی فضایی داغ»توانیم آن را  شود که می های فوق و نشانگان آن موجب وضعیتی می کنشی مقوله یکدیگر قرار دارند. برهم
 نشینان جای دارد. جهان و تجارب زیستۀ هر روزۀ شهرک ها در زیست همگی این مقوله

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 انگ فضایی شهرک های و پیامدهای مکانیسم. ۱نمودار 

 
 کند. ها را آشکار می کنشی متقابل آن و تا حدودی هم برهم اند هایی از کار میدانی بیرون آمده دهد چه مقوله این مدل نشان می

 انگ فضایی

 شدگی عاطفیداغ هویت مخدوش مخدوش

 دسترسی محدود به منابع
 به منابع 
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گیرینتیجهبحثو.۶
می در دهندۀ شیوۀ زیست غیررس نشان ،نشین دارد های زیست استاندارد شهری واضح است که ننگی که فرد شهرک از نظر شیوه

زیرا  ؛ها است وسیلۀ آن زدن عامل بسیار قدرتمندتری برای تجربۀ شرم به بنابراین انگ ؛های غیررسمی در شهرک است سکونتگاه
دادن دیگران  نشینان شهرک( و نسبت نشینان شهرک )خود( و اسناد خود و همچنین بین خود )حاشیه مستلزم تعامل ارتباطی بین حاشیه

کنند که  شدن می یابد. این افراد به طرق مختلف احساس طرد ز این طریق به اقتصاد غیررسمی پیوند میغیرشهرکی است. شهرک ا
 در و آن ساکنان نزد در شهرک. شدن رانده حاشیه به احساس و انزوا رفاهی، امکانات نبوداند از: جرم و خشونت و اعتیاد، بیکاری،  عبارت
 تعاملات در باید که است شده زدایی ارزش و خورده انگ و ناامنی مکان بلکه امنیت، و مشارکت مکان نه آنجا افراد جاری زندگی

آن، ارتباط نزدیکی با وضعیت اقتصادی و قشربندی اجتماعی  طرد درنتیجه و شهرک خاص انگ. کرد کاری پنهان آن درمورد اجتماعی
تر بازار کار که خود را  های پایین به مکانی برای بخشهای تیمی و...( دارد. شهرک  و آسیب و بزهکاری )موادمخدر، فحشا و خانه

دهد نوعی احساس ناامنی  کنند تبدیل شده است. پیوندهای متقابل بین مکان، احساس و عاطفه در بافت شهرک نشان می بازتولید می
ر ساکنان شکل گرفته است و از بنابراین جغرافیای عاطفی حقارت و ناتوانی د ؛شود وجود دارد که از تحقیر و انگ اجتماعی ناشی می

نشین  ها، افراد حاشیه دلیل شرایط زیست غیررسمی آن یابد. محیط اجتماعی به بودن شهرک تداوم می این طریق خصلت غیررسمی
گذارد. زندگی در چنین شرایطی برای ساکنان شهرک با احساس ناخوشایندی و  شهرک را از جریان اصلی زندگی شهری کنار می

ها حضور دارد. جریان زندگی روزمرۀ  های اجتماعی آن شار همراه است و این وضعیت در همه حال و در تمام موقعیتاسترس و ف
لحظه حامل نگرانی و اضطراب و افکار پریشان است و در تعاملات اجتماعی خصوصاً با دیگران غیر شهرکی  به ساکنان شهرک لحظه

ها احساس شرمندگی کنند و بین خود و دیگری مرزهای  شود آن شود و سبب می این فشار و استرس و اضطراب مضاعف احساس می
تواند  عنوان یک نشان عمومی که می ساکنان شهرک اشاره دارد و انگ به ۀدید اجتماعی متصور شوند. این فرایند به خود آسیب

 گوید هویت خراب را دربربگیرد، عامل اضطراب و وخامت است. طور که گافمن می همان

کنند این  شود که البته سعی می این فشارهای مضاعف ساخته می ۀوسیلۀ ساکنان شهرک درنتیج خورده به هویت انگ ۀدپندارخو
اجتماعی و جغرافیای اخلاقی انگ و شرم -های مختلف اجتماعی پنهان کنند. درنتیجه یک اقتصاد عاطفی خودپندارۀ هویتی را در زمینه

دار هویت یافته است.  عنوان یک مکان مسئله ها به طرد اجتماعی شهرک منتهی شده و شهرک بهشود. مجموع این فرایند تولید می
شدگی محله  تأثیر شدیدی بر داغ ،های سقوط در جوامع پیشرفته تحلیل شده پیامدهای مخرب چنین اقتصاد عاطفی که در دیگر محله

 (.99: ۲0۱۱گذاشته است )پدرازینی، 
 

ها و نشانگان داغ در یک  خورده: تحلیل زمینه های ننگ مکان»لۀ دکتری نویسندۀ اول با عنوان مستخرج از رساخذ مقاله: أم

در این رساله تعارض منافعی وجود  .گروه علوم اجتماعی دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی دانشگاه تبریز .«نشین در تبریز سکونتگاه حاشیه
 ندارد.

  



 

 

 

 

 

 3۴3ها و نشانگان داغ ...     خورده: تحلیل زمینه های ننگ زاده و علیزاده/ مکان نوری، ایزدی جیران، عباس
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